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  حیتعادل و تراج/ تعارض / تعارض امارات :موضوع

  خلاصه مباحث گذشته:

عیین تخییر و ت ن بینبحث در اصل ثانوی در متعارضین بعد از علم و اجماع به عدم تساقط متعارضین بود که حجیت متعارضی

 مردد شد.

خذ ا هبحجیت مشروط  مرحوم صدر مطابق نظر مشهور اینگونه بیان نمودند که معنای حجیت تخییریه بر سه رکن استوار است:

د حجت ق واقع باشبر مطاببه این معنا که هر کدام از دو خ  ،ف معارضه، بعلاوه وجوب اخذ طریقی به یکی از دو خبردر دو طر

 می شود که رجوع آن به حجیت هر یک از روایات در صورت مطابقت با واقع است.

گذشت:  ل اولیاصسابقا در بحث از تخییری است؛ زیرا همانطور که  نتیجه رکن سوم، دفع لغویت از جعل حجیت به نحو

م بر است لازز دو خاحجیت باید الزام آور باشد، در حالیکه تحقق شرط حجیت که اخذ به یکی  :فرموده بودند مرحوم خویی

ه جیت تخییریولذا ح به هیچ یک از متعارضین نخواهد بودو قبل از اخذ به خبر  و تحقق شرط حجیت، الزامی در عمل نیست 

)که ما لت اقتضاءت دلاورت به جهمگر در صورتی که دلیل خاصی بر تخییر وجود داشته باشد که در این ص دانستند، را لغو می

د. ر نیز میشودو خب ( حکم به وجوب طریقی اخذ به یکی ازفرموده بودند صدره مرحوم ( یا به جهت دلالت التزامی)کگفتیم

ویت، رای دفع لغه را بو حجیت تخییریان را در اصل ثانوی فرموده اند ن بیهمی ،مرحوم صدر برای دفع لغویت حجیت تخییریه

یی حجیت حوم خودر اصل اولی چون دلیل خاصی بر تخییر وجود نداشت، مرمنوط به لزوم طریقی اخذ نموده اند؛ البته 

 تخییریه را نپذیرفتند.

نیز  کی از آنهااخذ به ی هر دو خبر حجیت مشروط به اخذ داشته واین است که حجیت تخییریه به معنای معقول مفاد  بنابر این

ن نیز د تا مقلدیا می دهبدان عمل نموده و طبق آن فتو ،از اخذ به یکی از دو خبر متعارض بعدفقیه بر فقیه لازم است سپس 

 . استماره از دو یکی اتابع مجتهد در فتوا به لزوم عمل طبق  ،بنابر این مقلد ،ملزم به عمل طبق مختار فقیه باشند

ن صورت که معنای حجیت تخییریه نیز معقول است به ایمعنای دیگری از علاوه بر این نحوه از تخییر، ولی به نظر می رسد 

هر یک از دو خبر  عمل بر قاطبارض باشد که این ترخیص در انحجیت تخییریه لزوم انطباق عمل بر طبق یکی از دو خبر متع
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که برای مجتهد ثابت است برای مقلدین نیز ثابت است ولذا مجتهد نیز فتوا به تخییر می دهد و در نتیجه، همانطور  ،متعارض

به این معنا که مقلدین در ابتدائ بین تعیین یکی از خود و مقلدین در عمل مخیر هستند به تخییر بدوی یا به تخییر استمراری 

تخییر تاثیری در بحث ندارد بلکه بدوی یا استمرای بودن  البته ؛باشدثابت امارتین مخیر بوده و یا در هر موقف عملی تخییر 

 آنچه مهم است تخییر به معنای ترخیص در انطباق عمل برای مکلفین است.

متعارضین به احد ال ر عملداین معنای از تخییر همانند تخییر در احکام فرعیه مثل خصال کفارات است با این تفاوت که تخییر 

خییر تع نیست پس با وق ؛ زیرا در مانحن فیه مکلف می داند که یکی از دو اماره مطابقدر خصال کفارات واقعی استظاهری و 

 .او ظاهری خواهد بود

  

 

 1در انطباق عمل صیترخ یبه معنا هیرییتخ تیحج یامتناع عقل

ا در ضمن مل رعمشروط به  تیصدر حج دیدانند. شه یرا محال م هیرییتخ تیمعنا از حج نیا ییمرحوم صدر و مرحوم خو 

در  رییشرط تخهار چ از  است که سه شرط نیمعنا ا نیمحال دانستن ا لیدانند؛ دل یمطرح نموده و آن را محال م رییانحاء تخ

 نشده است. تیصورت رعا نیا

است؛  نشده تیشرط رعا نیااز تخییر معنا  نینشود که در ا نیمتعارض تیموجب حج نیمتعارض یرییتخ تیاول: حج شرط

 است که لیلدو د باشد و مکلف به مفاد وجوب عمل کند، عمل او منسجم با هر فیو عدم تکل فیتکل نیاگر تعارض ب رایز

 هر دو متعارض است. تیآن حج جهینت

کلف که ل مز عماقبل  رایمشروط به عمل مکلف لغو است؛ ز تیحج کهیلغو و محال نباشد در حال هیرییتخ تیدوم: حج شرط

ه بعد از ک است ؛ زیرا جعل حجیت برای الزام مکلف و محرکیهلغو است تیجعل حج زیوجود ندارد و پس از عمل ن یتیحج

 ت.شده اسنمعنا مراعات  نیدر ا زیشرط دوم ن نیبنابر اعمل، الزام و تحریک به عمل معنا نداشته و لغواست. 

 عین یک طرفورت، تقه طرف دیگر نداشته باشد ؛ زیرا در غیر این صحجیت احدهما تخییرا منافات با حجیت مطلسوم:  شرط

 جه نیز در این معنا از تخییر مراعات نشده است.وو مشکل تعارض حل نمی شود که این نداشته  وجهی

                                                           
 .248، ص7محمد باقر الصدر، ج دیعلم الأصول، الس یف بحوث 1

http://lib.eshia.ir/13064/7/248/العملی
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 مناقشه استاد در ادله امتناع 

ه ن هر چند کارضیتعمعمل بر طبق  انطباق عمل بر یکی از متعارضین ممتنع نیست؛ زیرا جوازجواز حجیت تخییریه به معنای 

آن  مانعی از ذاول ردولی لغو نبوده و اثر دا باشد،و رجوع آن به حجیت مشروط به عمل ن ممکن است به معنای حجیت نبوده

 . وجود نخواهد داشت

جمعه وب و وج بنابر این در تعارض متناقضین مانند وجوب و عدم وجوب، و در تعارض ضدین بالعرض، مانند وجوب ظهر

زوم لره دال بر ن طبق امار طبق هر یک از امارات خواهد بود یعنی می تواحجیت عمل بجواز و و تام اثر آن عدم لزوم احتیاط 

ولی  برائت است ا اصلباد اماره دال بر جواز عملی انجام ندهد که این مفاد هر چند مطابق فعمل نموده و می تواند طبق م

 مانعی ندارد.لغو نبوده و ه مطابق با اصل برائت است، حجیت آن همانند امارات دال بر ترخیص ک

ا هیچگونه باشد؛ زیر نیز می علاوه بر اینکه معقول است مطابق با ارتکازات عقلائیهاز حجیت تخییریه، مذکور  یبنابراین، معنا

 ارتکازی از عقلاء بر معنای اول و اینکه مجتهد برای مقلدینش تعیین حجت کند وجود ندارد.

 

 

 1کلام مرحوم شیخ در رسائل

در عمل خود مخیر است و نصوص متعارض، پس از تشخیص تکافو در از تخییر که مجتهد مرحوم شیخ در رسائل نیز این معنا 

مطرح نموده و از بعضی اجماعی بودن آن را نیز نقل کرده اند. البته مرحوم شیخ در ادامه می فتوا به تخییر نیز می دهد، را 

در که  که حجیت مشروط به اخذ است می باشداول  ظاهر ادله، تخییر به نحوهر چند که مساله نیاز به تامل دارد ولی فرمایند 

و فقیه به یکی از متعارضین فتوا می دهد و مکلفین نیز به همان فتوا عمل خواهد کرد.  استتخییر فقط برای مجتهد ثابت نتیجه 

ولی بلکه از برخی از فقهاء پذیرفتن این نظر را نیز نقل میکنند. معقول می دانند  تخییر رابنابر این مرحوم شیخ هر دو معنای از 

پس ایشان ثبوتا این  ،برای مجتهد می دانندرا صرفا تخییر خییر مجتهد بوده و لذا تاین می دانند که مخاطب ادله  ،ظاهر ادله را

، در حالیکه مرحوم خویی و شهید صدر این معنای از حجیت تخییریه را معنا را ممکن می دانند ولی اثباتا آن را تمام نمی دانند

                                                           
 .41، ص4ج ،یانصار یمرتض خیالاصول، ش فرائد 1

http://lib.eshia.ir/13056/4/41/للمفتی
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پذیرفت، ولی کلام مرحوم صدر و مرحوم در قصور ادله اثباتی . بنابر این اگر هم بتوان کلام مرحوم شیخ را محال می دانستند

 .از روایات وجهی ندارد ؛ زیرا نفی ثبوتی حجیت تخییریه به معنای ترخیص در عمل به هر یکخویی قابل پذیرش نیست

تصحاب در ث با اسفرموده اند قیاس این بحدر بیان اشکال اثباتی تخییر به معنای ترخیص در انطباق عمل، مرحوم شیخ 

رای بکه تخییر  ن استشبهات حکمیه که مقلدین نیز می توانند آن را جاری کنند صحیح نیست؛ زیرا ظهور ادله تخییر در ای

امی ییر شامل علیل تخباشد که متعینا مجتهد خواهد بود ولذا دکسی ثابت است که تشخیص ادله لفظیه و فحص برای او میسر 

 نخواهد بود.

فقیه تنها شد و ی ثابت نبای عامبه نظر ما اشکال اثباتی نیز در این معنا از تخییر صحیح نیست و وجهی ندارد که تخییر برا البته

ه تخییریه ب ء حجیتدر سیره عقلا و همانطور که گذشت،در عمل خودش مخیر باشد و لزوما به یک روایت متعین فتوا دهد. 

 ت مشروط به اخذ است نیز لزوما متعین نیست. معنای مشهور که حجی

شهور م یبه معنا ن تخییرت ولی نتیجه آمورد قبول اس ،اهتمام مولی به مخالفت قطعیه نکردن و عمل در محدوده متعارضیناما 

می نعمل نیز  ده درنیست و با معنای دوم نیز سازگار است و اینکه مکلف در عمل مخیر باشد موجب فوت واقع و لزوم مفس

 تا ممکن است.باتا و ثبواث ،تخییر یباشد همانطور که در تخییر واقعی نیز مانعی از این جهت وجود نداشت بنابر این هر دو معنا

 


